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بگذاریــم، ســپس نتیجــه آن را به عنوان یك 1 موضوعی را از قبل به بحث علمی و فلســفی 
حقیقت مسلم بپذیریم و مبنای تفسیر قرآن قرار دهیم. 
آیــه را به وســیله تدبر و دقت )كــه قرآن به آن 2  قرآن را با قرآن تفســیر كنیم، یعنی »توضیح 
دســتور داده( از آیــه دیگــر بخواهیــم و مصادیق را به 
وســیله خواصــی كه خود آیــات به دســت می دهند، 

بشناسیم.«
طباطبایی، گزینه نخســت را وامی نهد و گزینه دوم 
را می پذیرد. او در حمایت از روش تفســیر كردن قرآن 
با قرآن، می نویســد كه روش پیامبر اسلام)ص( و اهل 
بیــت)ع( او نیز این گونه بوده اســت و علــی)ع( نیز در 
برخــی از خطبه هــای نهج البلاغه درباره قــرآن گفته 
اســت: »قرآن طوری اســت كه یك قســمت از آن، از 
قسمت دیگر ســخن می گوید و پاره ای از آن گواه پاره 
دیگر اســت.« صرف نظر از آنچــه طباطبایی در تایید 
روش برگزیده خویش در تفسیر قرآن آورده، توضیحات 
او دربــاره این روش بســیار كوتاه و اجمالی اســت و از 
چند سطر تجاوز نمی كند. البته دو نكته را نباید از نظر 
دور داشــت. نخســت اینكه طباطبایی هنگام نوشتن 
تفســیرالمیزان در ســال های دهــه ۱۳۴۰ بــه عنوان 
استاد حوزه علمیه قم، »دغدغه روش« در تفسیر قرآن 
داشته اســت كه از درك نیازمندی، نوجویی و نوگرایی 
او حكایت می كنــد. دوم اینكه، در همین مقدمه جلد 
نخســت تفســیرالمیزان نشــان می دهد كه تفسیر او 
اخباری، متكلمانه، فیلسوفانه، صوفیانه و تجربه گرایانه 
نیســت. او بدون ممهز شــدن در ســاحت نظر، بل در 
عرصه عمل، روش تفســیر كردن قرآن با قرآن را تجربه 
می كنــد و آن را در تفســیر خــود بــه كار می گیــرد. تا 
اینجا آشــكار شد كه طباطبایی از چه روشی در تفسیر 
قرآن استفاده كرده اســت. اكنون می خواهیم بدانیم 
»تفســیر قرآن با قــرآن«، ابتكار خود اوســت یا آن را از 
دیگران گرفته است، دارای چه ویژگی هایی است و چه 

جایگاهی در میان تفسیرهای قرآن دارد. 
روش تفســیر كردن قرآن با قرآن در المیزان چیزی 
جز بــه كار گرفتــن دور هرمنوتیكی نیســت. عبارت: 
»القرآن یفســر بعضها بعضا« نیز همین معنی را افاده 
می كنــد. طباطبایــی می كوشــد در قرآن، كلمــه را با 

آیه بفهمد، آیه را با ســوره، ســوره را با كل قرآن و قرآن 
را بــا خداوند. این مســیر، حالت معكــوس نیز دارد: 
فهم آیه با كلمه، ســوره با آیه، قرآن با ســوره و خداوند 
با قرآن. بدین ســان فهــم از رهگــذر دور هرمنوتیكی 
حاصل می شــود. طباطبایی این چنین قرآن را مبنای 
فهم و تفســیر قرآن قرار می دهــد و منابع بیرون متنی، 
ماننــد روایات، آرای متكلمان، فیلســوفان، صوفیان و 
تجربه گرایان را به مثابه شــالوده تفسیرالمیزان در نظر 
نمی گیرد. میزان او در تفســیر قــرآن، خود متن كتاب 
است. می توان گفت طباطبایی با در پیش گرفتن دور 

هرمنوتیكی، به روش درون متنی وفادار می ماند. 
اینكه طباطبایی روش تفســیری قرآن با قرآن )دور 
هرمنوتیكــی( را از كجــا گرفته، بر من معلوم نیســت. 
ممكن اســت بــا رجــوع به تفســیرهایی كــه پیش از 
المیزان بر قرآن نوشــته شــده، با این روش آشنا شده 
باشــد. ممكن اســت با مطالعه آثار نویســندگان عرب 
به ویژه مصری، این روش را آموخته باشــد. این امكان 
نیز وجود دارد كه در معاشرت و گفت وگو با اندیشه وران 
متجــدد روزگار خــود، هماننــد سیدحســین نصــر، 
داریوش شــایگان و هانری كربن بــه روش هرمنوتیك 
و دور هرمنوتیكــی معرفــت یافتــه باشــد. در هر حال 
گزینــش طباطبایــی در روش تفســیر قــرآن، كاری 
آگاهانه بوده و گواه ژرف اندیشی اوست. می دانیم كه 
روش طباطبایی در ســخن گفتن و نوشــتن، مراعات 
ایجاز بود، اما معرفی روش او در تفســیر قرآن به ایجاز 
حداكثری می رســد. ای كاش طباطبایــی در مقدمه 
نخســتین جلد تفســیرالمیزان به مــا می گفت كه چه 
هنگام و چگونه با این روش آشنا شده است، چه اندازه 
معرفت و آگاهی از این روش دارد، منابع آشــنایی او با 
این روش كدام اند و ســرانجام،- با آن ژرف اندیشی  كه 
از او ســراغ داریم- چه نقد و سنجشی از روش برگزیده 

خویش دارد. 
طباطبایــی در پایــان مقدمــه خود، بــر پایه روش 
تفســیری قرآن با قرآن، هفــت موضوع را صورت بندی 
می كنــد تــا ســازمان دهی روش خــود را تعیین كند. 
ایــن هفت موضوع زیر عنوان چهــار موضوع كلی قرار 
می گیرند؛ یعنی خدا، انسان، آخرت و اخلاق. موضوع 
مربوط به خداوند، شــامل اســما و صفات و همچنین 
افعال ذات باری اســت. موضوع انســان، دربرگیرنده 
كلیات عالم اســت كه به وجود انســان ارتبــاط دارند. 
موضوع آخرت، شامل دانستنی های مربوط به انسان 
پیــش از دنیــا، در دنیــا و پــس از دنیا )بــرزخ و معاد( 
است. موضوع اخلاق، دانستنی های مربوط به اخلاق 
انســانی و مراحلی اســت كه مردان خدا در راه بندگی 

پیموده اند. 
طباطبایــی در همین مقدمه به ما یادآور می شــود 
كه از شــرح كامل آیاتی كه به »احكام شرعی« مربوط 
می شــوند، خودداری كرده اســت، چرا كه »جای این 
موضوع، علم فقه« اســت. طباطبایی در مقام فقیهی 
مجتهد و صاحب نظر، از درآمیختن »علم فقه« با قرآن 
آشــكارا پرهیز می كند و »آیات فقهی« قــرآن را به علم 
فقه حوالت می دهد. او كــه در حوزه ای با چیرگی فقه 
بر دیگر علوم اســلامی به ســر برده، می كوشد تفسیر 
خود را با تكیه به قرآن بنویســد و دانش تفسیر را تا حد 
امكانْ فربهی بخشــد. فقه در روزگار او به اندازه كافی 
در حوزه مجتهــد و متولی دارد.  بایــد گامی در جهت 
احیای ســنت كمرنگ شــده تفســیر قرآن برداشــت. 
طباطبایــی، آگاهانه چنیــن می كند. آیــا طباطبایی 
در بــه كار گرفتــن روش تفســیری قرآن با قــرآن )دور 
هرمنوتیكی( كامیاب بوده اســت؟ نقاط قوت و ضعف 
)احتمالی( او در این زمینه كدام اند؟ این پرســش ها، 
نیازمند پژوهش هایی جدی، ژرف و درازدامن اســت، 
و همت قرآن شناســان و روش شناســان دانشمند را به 

كاری علمی، فرامی خواند. 

اسلام و انسان معاصر

▪ 1370
موسسه▪نشر▪اسلامی ▪

خداوند با ارســال انبیا و رســل این زمینه را به وجود می آورد 
كه در مواقع بروز خطر اعتقادی راهنمای بشــری باشند. بعد از 
این رســالت به دوش امامان معصوم علیهم السلام و به دنبال آن 
بر عهده علمای دین گذاشته شــد. كتاب حاضر پیرامون پاسخ 
به پرسش ها و شبهات گوناگون علمی، فلسفی، اخلاقی، دینی 
و... بــه نگارش درآمــده اســت. از امتیازات كتاب بــه روز بودن 

مطالب آن و استفاده از مباحث عقلی و نقلی است. 

سنن النبی

▪ 1372
موسسه▪نشر▪اسلامی ▪

ایــن كتاب درباره آداب و ســنت پیامبر)ص( اســت. اصل 
كتــاب به زبان عربی و دارای 2۱ باب اســت كــه به زبان های 
فارســی، انگلیســی و اردو ترجمه شده اســت. مؤلف از ذكر 
وقایــعِ جزئی پرهیز و تنها به كلیات و اخلاق آن حضرت اكتفا 
كرده اســت. كتاب شــامل ملحقاتی در خصوص شمایل آن 
حضرت است كه به گفته خود علامه طباطبایی این بخش به 

جهت تبرک افزوده شده است. 

علی و فلسفه الهی

▪ 1390
دفتر▪انتشارات▪ ▪

اسلامی

یكــی از كتاب های مهم علامه طباطبایی اســت كه در 
جوانی خویش نوشــته است. عناوین اصلی كتاب عبارتند 
از: فلســفه چیســت؟ و فلســفه الهی كدام است؟؛ دین و 
فلسفه؛ فلسفه الهی اسلام یا كمال فلسفه؛ دو نوع قضاوت 
علمــی و حقوقی؛ اجمالی از زندگانی علی و اشــاره ای به 
شخصیت روحانی و مقام علمی او؛ مقایسه ای بین سخنان 
علی و سخنان دیگران؛ نمونه هایی از سخنان علی پیرامون 

برخی از مسائل فلسفه الهی.
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روش تفسیر كردن 

قرآن با قرآن در 

المیزان چیزی جز 

به كار گرفتن دور 

هرمنوتیكی نیست. 

عبارت: »القرآن یفسر 

بعضها بعضا« نیز همین 

معنی را افاده می كند. 

طباطبایی می كوشد در 

قرآن، كلمه را با آیه 

بفهمد، آیه را با سوره، 

سوره را با كل قرآن و 

قرآن را با خداوند. این 

مسیر، حالت معكوس 

نیز دارد: فهم آیه با 

كلمه، سوره با آیه، 

قرآن با سوره و خداوند 

با قرآن. بدین سان 

فهم از رهگذر دور 

هرمنوتیكی حاصل 

می شود. طباطبایی 

این چنین قرآن را 

مبنای فهم و تفسیر 

قرآن قرار می دهد و 

منابع بیرون متنی، مانند 

روایات، آرای متكلمان، 

فیلسوفان، صوفیان و 

تجربه گرایان را به مثابه 

شالوده تفسیرالمیزان در 

نظر نمی گیرد


